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  لينا روزبه حيدری: نوشتۀ 

  

 مهاجــــــــــــــــــر
  

  قدم هايم بر جاده
  شيار غمگين سرنوشت را حک ميکند

 نفس هايم در هوا
  م را می پراگندنفير سرد احساسات
  چشمانم در لحظات

  تخم غمگين بيچارگی ميکارد
  و من

  با بکس کوچکی
  زندگی را که بی شرمانه بر من پيچيده

  بهمراه می کشم
  

  رنگی به جز خاکستری نمی بينم
  صدای خشک و استخوانی باد

  در گوشم زوزه ميکشد
  و سايۀ سياهِ بخت نافرجام، سمجانه

   مرا دنبال ميکند
  

  از تبار بازندگانم
  باختم، اشکانم را ، لبخندم را

  عنکبوت سکوت بر لبانم تار تنيده است
  عادت کرده ام

  به آنچه بر من روزگار روا ميدارد
  

  رفتند آنانی که روزی شاهد لبخند هايم بودند 
  با دستانی به تيرگی سرنوشتم

   خاک  را
  بر چشمانشان پاشيدم

  و در ميان آوای شليک گلوله ها
  تی مهربانی يک قطره اشک را همح

  برای وداعيه نثارشان نساختم
  

  قبرستانيست اينک زادگاهی که روزی
  چشم هايم را به سبزی وجودش گشودم
  مرده اند آنانی که روزی سکوت خانه ام



  با صدای شان ميشکست
  گم کردم لبخند را و به شوری اشک عادت کرده ام

   در کوره راه تلخ زنده بودن
  ميروم

  فراموش کنم بيگانه ای را که آشنائی را کشتتا 
  تا فراموش کنم آشنائی را 

  که بيگانگی کرد
  ميروم

  با نامی که به کرايه گرفته ام
  !يک مهاجر

  تا شايد در آبی آسمان ديگر و يا خاکی زمينی ديگری 
  .اميد رميده را باز يابم

  
  

  
  
  

  
 


